
 381/   معروف و منكر از منظر تأويل

  ي عرفان اسلاميفصلنامه علم                                          4/6/1400:تاريخ دريافت
  1402 زمستان، 78 ، شمارهبيستمسال                                         7/8/1400:تاريخ پذيرش
   مقاله پژوهشي

  معروف و منكر از منظر تأويل

  1 محمد رضويسيد
  2ي صائمهيمرض

   هچكيد
داشـته و بـر هـيچ        كـه همـواره مـورد توجـه شـريعت قرار           معروف و منكر از جمله اموري اسـت       

در  . نيست ام و فرامين الهي پنهان و پوشيده      ق احك منظور تحقّ مندي جايگاه و نقش كليدي آن ، به       انديش
امـر   مـسئله است ، نگاه سنتي به       و اهل قلم قرارگرفته    آنچه بيش از پيش مورد توجه محققان      اين ميان ،    

و اسـت   آثار و پيامدهاي اجتماعي آن بوده     به معروف و نهي از منكر و ذكر مصاديق مختلف  و بررسي              
 ، تأويل معروف و منكر و به عبارت ديگر مصداق اتّـم و اكمـل و بـه ديگـر                   شدهانگاشتهناديدهاما آنچه   

 از بررسـي معـروف و منكـر   صـدد  بدين منظور، اين مقاله در .باشدسخن تأويل اعظم اين دو پديده مي    
عريف و تـأويلي كـه از     با ت-ق گشتن معروف كه محقّ  ند بر اين باور   نگارندگان .بودمنظر تأويل خواهد  

انكـار      ، و ظهور تمام مـصاديق معـروف خواهـدبود و در مقابـل             ساز بروز  خود زمينه  -شود مي آن ارائ 
بدين منظـور ابتـدا بحثـي     .انجاميدهدرها خواها و امر به تمام منك      به انكار ديگر معروف     ،چنين معروفي 

داشت و به دنبال آن بـه بررسـي تأويـل از منظـر عرفـا  و          باره تأويل و رسوخ در علم خواهيم      كوتاه در 
و پـس از  گمارد همت خواهيم) ع(از اميرالمؤمنين و به نقل » نعماني« به روايت  فلاسفه و انواع تأويل

  .خواهيم داد، مورد توجه قراراست با موضوع مورد بحث  در ارتباطرا كهآن بخشي از اين انواع تأويل 
  .منكر  ،بي، عرفا و فلاسفه، كاتب نعماني، معروفتأويل ، رسوخ مطلق و نس :ها كليدواژه

                                                           
  : مسئولسندهينو. رانيا، تهراني،دانشگاه آزاد اسلام . واحد تهران مركزي،ثي علوم قرآن وحد گروهستاديار ا-1

 dsmrazavi@yahoo.com  
  . تهران، ايران،يدانشگاه آزاد اسلامي، ، واحد تهران مركزثي علوم قرآن وحدي دكتريدانشجو -2
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  پيشگفتار

مقام شامخ دستيابي به آن جـز بـراي          فرموده قرآن، ون تأويل وعرصه شكوهمند آن كه به      بحث پيرام 
 كه همواره نظر محققان وپژوهشگران       است از جمله اموري  ).7آل عمران، .(نيستيسر  راسخان در علم م   

سوي ديگر اهميت علم    از  .استكرده تأويلات عرفاني به خود جلب     ويژه به ، تفسير و تأويل   را در حوزه  
روست كـه   ايناز.  منظري مخفي وپنهان نيست    شناسي درفهم آيات قرآن بر هيچ صاحب      مفردات و واژه  

كاوان بـسياري از   واژهشناسان و لغتهم روزگار باعصر ما، ان قرن اول هجري تا دوران معاصر و     از هم 
-فارس در معجـم مقـاييس      ابن دريد در الجمهره و   هيدي در كتاب العين گرفته تا ابن      خليل بن احمد فرا   

 بخـش    ديگـر،  المحيط و بـسياري از بزرگـان       فيروزآبادي در قاموس   العرب و منظور در لسان   ابن اللغه و 
وآثـار  انـد   نهاده مفهوم واژگان بنيان   هاي علمي خود را بر اين پايه و در شناخت معنا و           مهمي از فعاليت  

  .اندگذاشتهشمندي را براي ما به يادگار باقيعلمي فراوان وارز
اسـت  رارگرفتهشناسان ق نظر لغت  وكمتر مورد توجه و امعان     ماندهنظر آنچه در اين ميان مغفول     اما به 

: گفـت تـوان واقـع مـي   بـه . اسـت عرفاني واژگان قـرآن بـوده     _تأويلي  كاوش پيرامون معاني     پژوهش و 
ن اي در. است نه بطن وحقيقت آن بوده     شناسان بيشتر معطوف به معناي ظاهري كلمات و       تحقيقات واژه 

 و واژه دار پـرداختن بـه معـاني بـاطني وعرفـاني د           جهـت كـه عهـده     راستا اهميت تحقيق پيش رو ازآن     
 -اين مقاله به شيوه توصيفي       .مي گردد  مشخص منكر است،  پربسامد قرآني يعني معروف و     گذار و تأثير

  .شدخواهدتحليلي ارائه

  :تحقيق پيشينه

 مفسران و  تاريخ اسلام همواره مورد توجه فقها و درله امر به معروف ونهي از منكر،ازآنجاكه مسئ

 كرده وآثار و   آيات بسياري از قرآن به اين مسئله اشاره        ز ديگر سو،  ا و است؛ا بوده علم شناسان و حديث
پرداخـت  شيعه و سني، ضمن  باز مفسراناند؛ از ديره ديني را مورد دقت قرارداده     پيامدهاي اين دو پديد   

 همچنين محدثان بزرگـي     .كرده اند  نيز اشاره   به موضوع امر به معروف ونهي از منكر        ،به اين قبيل آيات   
- كاشاني در الوافي نيز در حد قابلفيض  الشيعه وروع كافي، شيخ حر عاملي در وسائلني در فچون كلي

  .اندداشتهدقتتوجهي به روايات مربوط به اين حوزه 
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 فقـط ابوالحـسن شـريف        دانـشمندان،  داشـت كـه در ميـان علمـا و         جرأت بتـوان اظهار   اما شايد به  
است كه در كتاب     بوده )يهجر 12و11 درقرن شانيا شاگردان از و يمجلس علامه با روزگارهم  (عاملي

-عرفاني واژگان قرآنـي برداشـته     _هاي مؤثري در ارائه معناي تأويلي       گام» رآه الانوارومشكاه الاسرار    م«

  .است
 ،گرفتهتأويلي مورد توجه قرار   _اه عرفاني از ديدگ  كه تحقيق پيش رو   و تازگي    در اين راستا اهميت     

  .شودميمشخص

  :وهشاهداف پژ

عرفاني واژگان معروف ومنكر كه از مهمترين واژگان قرآني واز          _پرداختن به معناي باطني وتأويلي    
  .مهمترين هدف دراين پژوهش است ،استها پربسامدترين آن

   : گفتاري درباره تأويل

فـي كـه دربـاره آن       هاي متفاوت از تأويل قرآن و تعاريف مختل       ، به گونه    اهل قلم و صاحبان انديشه    
ردن آن تعـاريف و نظـرات را        ك ـكه البته در اين مقام قصد برجسته      اند  آوردهميانسخن به     ،استشدهارائه

نحـوي از انحـاء     پرداخـت كـه بـه     به آن بخش از مباحث تأويل خواهيم      بنابراين در اين نوشتار      .نداريم
  .مرتبط با موضوع مورد بحث باشد

جـه وعنايـت    كه تأويل معروف و منكر مـورد تو       جا و ازآن  - سرآغاز سخن  براي ورود به بحث و در     
اسـت   برگرفته از آيـه هفـتم آل عمـران    است كه به سؤال اساسي   ضروري   -دارداين مقاله تحقيقي قرار   

 كه آيا فقط خداوند از تأويل قرآن آگاه است و يا آنكه راسخان در علم نيز همچون خداونـد   دهيمپاسخ
  ؟آگاهند از تأويل آن - و به اذن الهي–

اي گونـه ت از يكديگر اسـت كـه هريـك بـه           متفاو تفكرپاسخ به اين سؤال در ارتباط با بررسي دو          
داد كـه آيـا حـرف       ر بايد به اين سؤال پاسـخ      به عبارت ديگ  . است اين آيه را مورد توجه قرارداده      خاص

  ستيناف؟عاطفه است و يا ا »....و ما يعلم تأويله الا االله و الراسخون في العلم«آيه در » واو«
  ).3/32،ج1991طباطبايي،(.كرده اندتاكيد» واو«البته در اين ميان برخي از علماء، بر استيناف بودن 

بل عدة ديگري در مقا1.داند تأويل را فقط مختص خداوند مي   ،كوراين باور بدان معناست كه آيه مذ      
 -اسـت شـده ومين روايـت  شمار احاديثي كه در اين باره، از حضرات معص         و براساس بي   -از دانشمندان 

                                                           
 به مختص قرآن، تأويل به علم  آن، دنبالبهكه  اندگرفته استيناف آيه در را »واو« طباطبائي علامه هرچند -1

 از الهي اراده به ازآنجاكه و تطهير مقام ازاحر علت به) ع (بيت اهل كه باورند اين بر ايشاناما  .شودمي خداوند
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 ! )1/312،ج1412و حـويزي،   1/597،ج1415 و بحرانـي،   1/289،ج1363لاهيجـي، (را عاطفه دانسته انـد      » واو«
نيـز از تأويـل قـرآن آگـاه         » راسـخان در علـم    «كـه   پذيرش اين سخن در بردارنده ايـن مفهـوم اسـت            

ول بزرگـوار اسـلام و امامـان         رس كسي جز » راسخان در علم  «ز روايات    بنا بر همان دسته ا      .بودخواهند
  .نيستند) ع(معصوم 

بود و  ر علم مطلق و بي قيد و شـرط خواهـد          رسوخ د » واو«بنابراين در صورت عاطفه بودن حرف       
 ـ   - كه رسول خدا و امامان معصومند      -راسخان در علم   و در  ه اذن الهـي از تأويـل قـرآن آگاهنـد             نيـز ب

 نسبي و تابع شرايط و متناسب با افـراد مختلـف            ، رسوخ در علم   استيناف باشد » واو«صورتي كه حرف    
- بلكه شيعيان و پيروان آن- نه پيامبر و امامان معصوم   –در اين حالت راسخان در علم       .تغييرخواهد كرد 

ني خود در فهم تأويـل  ، به عجز و ناتوا    در باتلاق تأويلات ناروا و باطل      شدنها هستند كه بدون گرفتار    
خـداي متعـال ايـن     .داننـد مـي ) ع(مند گشتن ازكلام معـصوم  د به بهرهقيرا م و خودكرده قرآن اعتراف

  .استلم ناميدهاعتراف به عجز و ناداني را در قرآن ستوده و آن را رسوخ در ع

   يماسلا عرفان در لي تأو

و حقيقت معناي   يافت و از ژرفاي محتواي قرآن       توان به فهم باطن قرآن دست     در تأويل عرفاني مي   
اما آيـا بـدون توجـه بـه          .)203: 1ج ، 1414 ،يآمل؛  44 و 4 :1ج تا، يب ،يكاشان( برداشتآن، پرده نهفته در   

گونه كـه   معنا همان ": كردحظهلاعربي م توان در سخن ابن   ظواهر قرآن، تأويل ممكن است؟ پاسخ را مي       
  ).374: 3ج تا، يب ،يابن عرب( "شودميشده و مطابق با زبان عرف فهمنازل

شده يا خير؟ اگر پاسخ منفي      به صورت مجرد از ظواهر لفظي نازل      قرآن،   »بطن«و  »معنا« آيا   راستيبه
اند، بايد هم به بطن نظر داشت و هم به شـكل            نشدهظاهري نازل است و ظواهر، مجرد ازشكل زباني و        

 ـ   . اين توجه به ظاهر و باطن، توجه به حالت جمعي قرآن است           .زباني و ظاهري آن    اني قرآن يك متن زب
همـان،  (دارد و شامل ظواهر و معاني ظاهري و باطني گوناگون است و ازاين حيث حالـت جمعـي دارد     

 مجموعـه  اين بدان معناست كه شامل عناصر گوناگون و متنوع معنايي و لفظي است كـه در              )44 ،ص 2ج
 بـه   هـم  ودارد  قيقت، عارف هم به ظاهر قرآن توجه      در فهم اين ح   . دهندميچنين حقيقتي خود را نشان    

صـه آن  لاخ). همـان (»يابدميقرآن بار... طن ابه ظاهر و ب ... يافت   بار »مجموع«ن كس كه به     آ«: باطن آن 
همراه بـا ظـاهر       قرآن را  هايبطنباطني از    هر و دارد عارف به حيثيت جمعي قرآن توجه      كه در تأويل،  

  .ابدييق باطني قرآن دست ظواهر، به حقاكند و در طلب آن است كه از مجرايميلفظي آن مشاهده

                                                                                                                                                    
 تطهير به را خود كلام حقيقت لمس و مس خداوند ازير .آگاهند قرآن تأويل از اند،ماندهمصون پليدي و رجس
  ).19/142وج34يال3/21،ج1991،ييطباطبا(بهبنگريد .»المطهرون الا يمسه ولا«: استدادهاختصاص يافتگان
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 كـرده و در تمـامي     عنـوان مبـدأ تأويـل انتخـاب       گر عرفاني، قرآن را بـه     عارف اعتقاد دارد كه تأويل    
آمـده از   معـاني تـأويلي بر    . ناپذيرنددارد، متن قرآن و عمل تأويل جدايي      مراحلي كه او به تأويل اشتغال     

ين متن هستند و اگر متن قرآن نباشد، تأويل         ا عمل تأويل، هم در حدوث و هم در بقاي خود، متكي به           
متن قرآن ذاتاً خودش الهام بخش تأويل خود است و امكان برآمـدن    . يابدشود و نه بقا مي    نه حادث مي  

عارف با اشارة خدا، از قرآن معنا «عربي تصريح دارد كه  ابن. تأويل از جاي ديگري بيرون از آن، نيست   
 ).381: 1، ج،تا ي،بيعربابن (» يابد را درمي

  سفهن و فل عرفا شخصيت برجستهدو تأويل از منظر

 عربيالدين ابنمحيتأويل در انديشه 

عنـوان يكـي از منـابع مهـم معرفتـي           ترديد قرآن را به   عنوان عارفي برجسته و نامدار، بي     هعربي ب ابن
عنـوان تنهـا     آن را بـه    جويـد و  ثبات ديدگاه خود به آن اسـتنادمي      كند و در موارد مختلف براي ا      مييتلقّ

قل و يـا  دهد كه از ع   ان صحت و سقم ساير ادراكاتي قرارمي      منبعي كه از خطا مصون است محك و ميز        
 .آوردحـساب تـوان شـارح و مفـسر قـرآن بـه          عربي را مـي   ابن ) 86 :1380 ،يكاكائ(آيندميشهود حاصل 

 و او را نيـز    ) ص(ل يعنـي پيـامبر    برداشت او از قرآن برداشتي عرفاني است، قرآن را تجلي انـسان كام ـ            
  ).142 :3ابن عربي، بي تا، ج (بيندتجلي خداوند مي
 دهنـد كـه برداشـتي رمـزي و    عربـي را در زمـره كـساني قرار       اند كه ابن  كردهان سعي برخي از محقق  

  ).89 :1380كاكائي، (. اندناميدهند و اين برداشت را تأويلسمبليك از قرآن دار
 و  ،)6،21،100،101:يوسف( است علوم انبيا دانسته    از  آيات قرآن، تأويل را     بعضي از   درست است كه  

 دربـاره تأويـل   يدارد، لكن در بيشتر موارد، اصطلاح و      در مواردي به اين آيات اشاره      عربي نيز خود ابن 
كـه اصـطلاح     چرا تأويل نزد او بيشتر معنايي منفي و نـامطلوب دارد،         . با اصطلاح ديگران متفاوت است    

- ناسازگار ميآنان وقتي كه ظاهر قرآن را با عقول خود. برندكارمييشتر فلاسفه و متكلمان به ل را ب  تأوي

ان از معناي ظاهر بـسيار      هاي آن كنند، و بعضي از تأويل    ميا از ظهورش برگردانده و تأويل     يابند، ظاهر ر  
عربي، بي تا،   ابن(كند  ميو نكوهش خوانده  »اهل تأويل  «را هاعربي آن ابن) 90 :1380كاكائي،(گيردميفاصله

كس به  است، لكن هيچ  شدهمعروف» قهرمان تأويل «ربي به   عرغم اينكه ابن  بنابراين به ). 8: 3 ؛ج   407 :2ج  
  ). 28 :1389چيتيك،(بيان قرآن و سنت پايبند ظاهر متون نيست  اندازه وي در شرح و

 منكر مناسبات معنـا     لاً قراين لفظي ندارد و عم     ها و لتلاعربي التـزامي به رعايت الفاظ آيات، د      ابـن
كه مناسبت  [ به قلب است     )درآيات ناظر به حج   (التزام، تأويل بيت  از جمله موارد اين عدم    .  لفظ است  با

نويسنده اين تفـسير عرفـاني، خـدا را همـان            .)218-230: يزنجان ديعم( ]ستين دومعنا ني ا اني م يظاهر
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 ،يســاجد(ف ظــاهر آن اســت لادهــد كــه خــمــيبــه قــرآن نــسبت گرفتــه و تــأويلي را خــود انــساني
  .)277،ص1284

 صدرالمتألهين شيرازيتأويل در انديشه 

كـرد و   د باقر، معروف به ميرداماد تكميل     علوم عقلي را نزد فيلسوف شهير وقت سيد محم         ملاصدرا
 شاگردي كرد  ت بود، در علوم نقلي نزد شيخ بهاءالدين محمد عاملي كه  يكي از نوادر دهر و مفاخر وق                

ايشان پس از ساليان طولاني تحصيل و تـدريس و تحقيـق در آثـار عقلـي و           ). 16 :1389صدرالمتألهين،  (
ي، چراغ دانش هاي بيرونتهذيب نفس پرداخت و در كنار دانش   نقلي پيشينيان، به سيروسلوك معنوي و       

مند شد و با همـان ديـدن        هرهن كشف و شهود و ارادات قلبي ب       گرفت و از روز   در درون جانش روشني   
نهاد وتأليف مهمترين اثر خود يعني اسفار را آغـاز          ان و وحي، حكمت متعاليه را بنيان      فلسفه، كلام، عرف  

  ) .303-302 :1379خامنه اي،(كرد 
وي . اسـت داشتهنوا با عرفا عرضهاي هماهنگ و همگونهل و مباني تفسيري خود را به     ملاصدرا اصو 
به عقيده وي، مراتـب جهـان       . داندها با يكديگر مي   وجود و تطابق آن   ا اختلاف عوالم    سرّ بطون قرآن ر   

به وجهي مناسب در جهان ديگـر  باشد، ي كه در يكي از عوالم وجود داشتههستي مطابقند و هر موجود   
سـت كـه در مراتـب هـستي         دارد، قرآن نيز كه جلوه كامل علم الهي است، بيانگر حقايق هستي ا            وجود
هـا و   ست، در نتيجـه واژه     قرآن همانند هستي بطوني دارد كه متناظر مراتب هستي ا          لذا. استيافتهتجلّي
  .اي تكثر معنايي هستند كه ناشي از تناظر و تطابق مراتب هستي استهاي قرآني واجد گونهگزاره

يـز  ناي مكتوب از نظام وجود است و وجود، تمثيـل عينـي قـرآن، قـرآن                 قرآن نزد ملاصدرا، نسخه   
جلد است، روح  قرآن مكتوب در ترين مراتب آن،اراي درجات ومراتبي است كه پايين همچون وجود د  

سه مقصد عمـده قـرآن بـه علـم          . كنندميدرك_نه علوم اكتسابي    _ علوم لدني  قرآن را تنها اولوالباب يا    
اصر، كار تأويـل  در علم هرمنوتيك مع.  )320 :1386دهقان پـور،  (مبدأ، معرفت معاد و شناخت راه است  

رسد كه معناي لفظ از خـود اراده        جايي مي گاهي به    كه نوعي تفسير است،   _يا فهم مقصود از متن    _متن
مسلماً تأويل به اين معنا در نزد ملاصـدرا و مفـسران            . گيردمده و در اختيار خواننده قرارمي     گوينده درآ 

 تفسير به نظر او     شمارد و  جايزنمي  الفاظ متن را در قرآن     مسلمان درست نيست، وي خروج از محدوده      
مثابه معنايي رون نيافتد و ذوق سليم، آن را بهاي باشد كه معنا از دايره لفظ و محدوده آن بي     گونه، بايد به  

دارد ست و بايـد شـرط و رسـم امانـت را نگـاه             متناسب با آن لفظ بپسندد و مفسر قرآن، امين آن متن ا           
  ).331_330 :1389فلاح پور، (

نبـرد، فلـسفه را بـا قـرآن و           به جايي  به نور شرع نرسد، راه      عقل ات صدرا معتقد است  لاكه م جاازآن
تا آنجا   استبردهاز آيات، از احاديث زيادي بهره      بر استفاده  وهلاودر آثار خود، ع    هم آميخت  هروايات ب 
 دافي،حـدو ك اصـول ال حدركتـاب شـر   و پرداختـه  نيـز   احاديـث حبـه شـر   بـه طـور مـستقل    كه حتي
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در  كـه تأويـل را  حـالي در صـدرالمتألهين ).156: 1،جش 1366،يرازيش ـ(.اسـت كردهحشر را ديثحپانصد
 تأويـل، نظريـه   خـصوص در دانسته و ها را ممكنآن شاز رو داند، پيرويانحصار راسخان در علم مي

در آثـار    ررّمك ـ وي. يابدميتأويل، به آن دست    درباره هاي مختلف دهد كه با نقد ديدگاه    ميارائه خاصي
 كه  -را   گرايان افراطي دگاه عقل ديپردازد؛ چنان كه    ها مي تأويل، به نقد آن    هاي ديدگاه نقل خود، ضمن 

 و  كنـد  رد مي  -كنند  ميتأويل و به امور عقلي    آن برگردانده  اصلي كلي، ظاهر روايات را از معناي     طوربه
 مـي را تنها بـه ظـاهر حمـل         كه الفاظ  - را   هاو حنبلي  حديث از اهل  ه و برخي  ديگر، نظر مشب   از سوي 

 –دانند را جايز نمي به آستانه فهم متون ديني ان و متحيران كه ورودقفو با روش متو يردذپ نمي–كنند 
كند، بلكـه  نميصراحت  تأويل را تعريفدر آثار خود، به صدرا ملاحقيقت،در ).77:همان( است مخالف

بـردن  ، تأويل را برگردانـدن و بيـرون       »صرف از ظاهر  «راتي همچون   با ردكردن تأويل نادرست، و با عبا      
 در اين  كند و ميداند و آن را روش راسخان در علم معرفي        رسيدن به باطن مي    ها براي از ظاهر آن   الفاظ

بـه عبـارت    . اسـت  حفظ ظواهر الفـاظ    در عين  دارد، اعمال تأويل  از همه بر آن تأ كيد      زمينه، آنچه بيش  
 واقعي و باطل كه انسان را از معناي       نوع تأويل نادرست   يك: دانددو گونه مي    تأويل را  صدراملاديگر،  

 واقعـي   كه منجر به رسيدن به معناي  حتأويل صحي  ديگري و گرددمي و منجر به گمراهي    سازد دور مي 
 الفـاظ كه ظـواهر     دارد ديگر، عقيده  از سوي . گرددمي الفاظ درونيهاي  هيلا  معنا و  قدر عم  و فرورفتن 
 را به چند بخـش  دانشمند فهم متون ديني اين  .دبطون متعددن نيستند، بلكه داراي بطن يك تنها داراي

بـه دور از     رسـد و گـاهي     ظواهر بـه معرفـت مـي       قكه گاهي انسان از طري     داردميكند و بيان  ميتقسيم
دريابد   را قف و حقاي  و با جوهر عقلي معار     اصولي  مبادي ق و آثار خارجي، و از طري      ق و لواح  ضعوار

كند كـه مرتبـه دريافـت       ميدريافت خدا را از سوي   حجاب عقل و حس، معارف حقيقي      وراي و گاهي 
و رسيدن به بطن  واقعي، همان حد و مطلع است كه             لع است شهود، مطّ ق   از طري  ل و  عق قاز طري  باطن

 1383،يرازيش ـ( ن اسـت  انـسا حطهارت رو  ودرجات، بر اساس ميزان تعالي از اين رسيدن به هر يك

  ). 133: 2ش،ج
در عـالم معنـا و    وجـوددارد، نظيـري   چه در عـالم ظـاهري  معتقد است هر صدرالمتألهينزآنجاكه ا

بـه   نبايـد فقـط   دارد داند و عقيده ظاهر و باطن م داراي آخرت برايش هست، سخنان معصومان را نيز
صـدرا  ملابـه اعتقـاد   . يافـت دسـت  هـا نآ و حقيقـت  و بايد به باطن كردظاهر سخنان معصومان بسنده

است كـه در     عالم آخرت است كه اين، همان تشابه و تماثل         برايهايي  عالم است، مثال    در اين  آنچههر
تـر،  و هر مرتبه پايين    است ذومراتب است؛ به اين معنا كه عالم،     شدهحعوالم مطر   و تناسب  قباتط حوزه
و همينطـور،   و اصل است تر باطنلاو مرتبه با و صورت استمنزله ظاهر تر خود، به  الابه مرتبه ب   نسبت

 عـوالم،   ق تطـاب  يعني بر اساس   غيب است؛ و  ي  در عالم اله   حقيقتي داراي چه در عالم آخرت هست،    هر
سلسله تا انتها بـه   اين  وتر استجهان پست براي  عالم برتر، و جهان برتر، حقيقتهتر نمونعالم پست

  ).166: 4،ج ش1363،يرازيش(ددار ادامهقحقيقت همه حقاي
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متـون   از نـسبت رقيقـه وحقيقـه، و الفـاظ     لفظ، صورت و معنا، عبارت اسـت       بر همين مبنا، نسبت   
در مرحلـه    در مرحلـه اول صـورت و       ا،ه ـآن الفاظ لتلاديني، عين صورت و معنا هستند كه د        مقدس
 ها مجزاسـت؛  آن ا فهم باطن  ب ديني نصوص اساس، فهم الفاظ   و بر اين   است نيلا عالم عق  قحقاي نهايي
اسـت كـه از      مراتبـي  دارد، امـا مـدلول داراي      لـت لاد در متون ديني، لفظ فقط بـر مـدلول خـود           يعني
 بر مراتب محسوس، مثالي    و مشتمل  ادامه دارد  )باطن معناي(و تا حقيقيه    ه  آغاز شد )ظاهر معناي(رقيقه

اسـت،   شـود حقيقـت   يم ـلفظ برداشـت  كه از آن     كه اولين مفهوم محسوسي   حاليودر شودو معقول مي  
 رقيقـه و  هدر مرتب ـ لـت الفـاظ  لاد شـود؛ امـا  يمديگر نيز حقيقت محسوب  مراتبهدر هم استعمال لفظ 

 خـواص  و معقول، بـراي  حقيقي بر مرتبه الفاظ لتلاد است، ولي  مردم و خواصهعام محسوس، براي
ين همانند اكابر، اوليا و راسخان در مكمل مختص و مطلع آن،    به مخلصين كاملين   قو حد آن، متعل    است

 ).133: 2ش،ج1363شيرازي،(.علم است

در  فكري، تأويل آيات و روايات است كه بر همين مبناي و مناطلاك م ديدگاه صدرالمتألهين، اين 
-بـه شيوه، گام  صدرا با اين  ملادرحقيقت،   .پردازدها به تأويل مي   ير آن س و تف  حو شر  از احاديث  استفاده

-بندي، مي جمع كند كه در يك   ميرا تأويل  تأويل پرداخته و احاديث    در خويش  ارائه نظر خاص   گام به 

  :كرددو اصل بيان آن در و تأويل دانشمند رادر فهم احاديث توان معيار و ضابطه اين

  حفظ ظاهر الفاظ ) الف 

 در فهـم و  دينـي، متـون   بودن استعمال الفـاظ  حقيقي دليلبه صدرا معتقد است  لام شد،چنانكه گفته 
 را كـه از آن     كـرد و اولـين مفهـومي      آن حمـل   ظاهري و معناي  تفسير متون ديني، بايد لفظ را بر هيئت       

ق ح ـ دليـل كـسي   به همين).407:ش1354،يرازيش (آوردشمارآن به حقيقي شود، معنايدرذهن متبادر مي 
بر ايـن    قطعي يا شرعي  عقلي كه دليل كند، مگر آن  منصرف ديگري لفظ را از ظاهر خود، به معناي       ندارد

و   منـازل آن معـاني  همنزلبه ظاهري البته اكتفاي به اين مفاهيم .)77:ش 1354،شيرازي(باشدموضوع داشته
ها اناز قصور افهام انس    نوع فهم، فقط ناشي    است، بلكه اين   گوينده نيست كه مراداصلي   حقايقي قوالب
  ).88: همان(فراتر رفتظاهر  زبايد ا حقيقي به معناي نيل و براي است

  باطن   ويقي حقي به معنادنيرس) ب

زوايـد و   -  كـه صـورت رقيقـه آن اسـت    -لفظ ظاهري حفظ معناي عين در درا معتقد استلاصم
ــدقلواحــ ــد تجري ــاي كرد آن را باي ــه معن ــده دادارجــاع ديگــري و ب ــه دربردارن ــاي ك ــ معن  يحقيق

بـه   ظـاهر،  ارجاع مراتـب رقيقـه يـا    به معناي م،لاتأويل ك براين مبنا، ).150: 4ش،ج1368،يرازيش(.است
   )184: ش،1352،يانيآشت( تعبيرخواب استهمنزلاست كه به باطن حقيقه و مراتب
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    بررسي انواع تأويل به روايت نعماني-3

يابد كه فهم و درك صحيح دو موضوع ن بخش از تحقيق از آنجا اهميت ميضرورت پرداختن به اي
- متوقف به طرح اين عنوان مي      -أويل مورد مطالعه قرارخواهدگرفت    از منظر ت    كه -»منكر«و  » معروف«

مه مجلسي در جلد نود بحارالانوار، از كاتـب  آيد ، حديثي است كه آن را علا    آنچه كه در ذيل مي     .باشد
 .باشـد مـي اين روايت در بيان انواع و اقسام آيـات           .استكردهروايت) ع(ل از امير مؤمنان     ، به نق  نعماني

كند از اين روايت چنين يادمي  سخن ،علامه مجلسي در ابتداء:  
ما ورد عن امير المومنين صلوات االله عليه فـي اصـناف آيـات القـرآن و انواعهـا و تفـسير بعـض                        «

ــاالي     ــذكرهامن فاتحتهـ ــره الفوائد،نـ ــه كثيـ ــرده مدونـ ــاله مفـ ــي رسـ ــاني وهـ ــه النعمـ آياتها،بروايـ
  ).90/47،ج1403مجلسي،(.»خاتمتها
 بـا عنـوان   اندي صفحه است كه فقط به بخشي از آن كه مرتبط   بالغ بر نود و        اصل اين روايت،   تهالب

درايـن حـديث     .كـرد خـواهيم  ارائـه  و درصورت لزوم توضـيحاتي درخـور       شدخواهدمقاله است اشاره  
  : استشدهويل قرآن به انواع ذيل تقسيمشريف، تأ

 تنزيله بعد تأويله -4      تنزيله مع تأويله -3     لهتنزي قبل تأويله -2      تنزيله في تأويله-1

  :تأويله في تنزيله

فاما الذي تأويله في تنزيله فهو كل آيه محكمـه نزلـت فـي تحـريم او تحليـل شـيء مـن الامـور                         «
المتعارفه التي كانت في ايام العرب ، تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها الي تفسير اكثر من تأويلهـا و                    

  ).23نساء،(..اتكم و اخواتكمحرمّت عليكم امهاتكم و بن:قوله تعالي في التحريم ذلك 
   )96مائده،(.. متاعاً لكم و للسيارهاحل لكم صيد البحر و طعامه: و قوله عزوجل في معني التحليل 

  ).90/68،ج1403مجلسي،(:  » ..لقرآن كثيرٌو مثل ذلك في ا
هر آيه محكمي است كه در حرام و يا حلال            ،است نهفته كه تأويل آن در تنزيلش     مقصود از آياتي     «
كـه  اسـت  شده نازل-استشده و از جمله امور متعارف بوده كه در روزگار اعراب شناخته -چيزيبودن  
و 1نيـست يعني نيازي به توضيح و تفسير بيش از تأويل           .باشديل اين بخش از آيات در تنزيلش مي       تأو

                                                           
 همگان و نبوده زاابهام متن از ابتدايي برداشت و نخست نگاه در اينكه حيث از  ، آيات از دسته اين البته -1

 توضيح نيازمند هك ستاشدهگنجانده آياتي شمار در) ع (مؤمنان امير كلام در  داشت،خواهند آن از واحد استنباط
بود كه در بنگريم ، ناگزير خواهيمآن  به - و براي بررسي تمام جوانب آيه–تر اما هرگاه با نگاهي دقيق .نيست

 .اين قسم از آيات نيز با طرح سؤالات متفاوت به فهم و درك خود از آيات ، عمق و ژرفاي بيشتري ببخشيم
ر از توضيح درباره بدين خاط .با موضوع مقاله پيوندي ندارد  ،ت كه اين بخش از انواع تأويللازم به يادآوري اس
  .كنيمآن خودداري مي
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ن و دختـران و     مـادرا ] ازدواج بـا  [بـر شـما     : در تحريم است كه فرمود    خن خداوند    س ،نمونه اين آيات  
شكار دريا : استداشتهبيان] صيد[ در حليت و نيز اين گفتار پروردگار كه....... استشدهخواهرنتان حرام

گونه آيات در نمونه اين. گرديدمند كاروانيان از آن بهرهاست تا شما وشدهلو خوراك آن براي شما حلا
  .قرآن بسيار است

  :تأويله قبل تنزيله

و اما الذي تأويله قبل تنزيله فهي الامور التي حدثت في عصر رسول االله مما لكـم يكـن االله انـزل                 « 
و مثـل ذلـك الظهـار فـي         ...فيها حكماً مشروحاً و لم يكن عند النبّي فيها شيء و لاعرف ما وجب فيهـا               

  )71 و 69: همان( .امراته حرمت عليه الي آخر الابد منهم كتاب االله فانّ العرب كانت اذا ظاهر رجل
مـوري اسـت كـه در    ، در ارتباط بـا ا باشدتي كه تأويلش پيش از تنزيل آن مي     و اما آن دسته از آيا     « 

رسـول   .بـود باره آن حكمي مشروح فرونفرسـتاده     ، خداوند در  داده و اما تا آن زمان     زمان رسول خدا رخ   
رباره اين امور واجب والزامي بـود، نمـي          د ره آن نداشت و چيزي از آنچه      ربانيز توضيحي د  ) ص(خدا  

و آن  ] اسـت از آن سخن به ميـان آمـده       [تاب خدا   است كه در ك   » ظهار« و نمونه اين امور مسئله       دانست
 با او براي هميـشه      بستر گشتن هم  ،نمودچنين بود كه در ميان اعراب، هرگاه مردي با همسرش ظهارمي          

  1.»گشتميبر وي حرام

  : تأويله مع تنزيله

يــا ايهــا الــذين امنــوا اتقــوا االله وكونــوا مــع «: أويلــه مــع تنزيلــه فمثــل قولــه تعــاليو امــا مــا ت« 
ان يعـرف هـولاء الـصادقين و        ) ص( فيحتاج من سمع هذا التنزيل عن رسـول االله           )119توبه،(»الصادقين

          يا ايها الذين   :  امتثال الامر و مثله قوله تعالي        يجب علي الرسول ان يدلّ عليهم و يجب علي الامه حينئذ
المعني بالتنزيل   فلم يستغن الناس في هذا       )59نساء،(»امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم         

د ايـن گفتـار خداونـد    همانن  ،تي كه تأويلش به همراه تنزيل استو اما آن دسته از آيا« ؛: »..دون التفسير 
پس هركس كه اين  .كنيد و با راستگويان باشيدايد از خدا پرواآوردهاي كساني كه ايمان: وداست كه فرم  
تا بتواند با ايشان همراه     [ بود كه اين راستگويان را بشناسد      رسول خدا بشنود، نيازمند خواهد     تنزيل را از  

ام است كه بر امـت نيـز   در آن هنگ .كندبه ايشان دلالت] مردم را[است كه و بر پيامبر نيز واجب      ] گردد
  )90/78،ج1403مجلسي،(. كنندبود كه از امر پيامبر اطاعتواجب خواهد
  : ، اين سخن خداوند است كه فرمودگر از اين قسم تأويلنمونه دي

                                                           
 بيشتر اطلاعات كسب براي را محترم خوانندگان ، لذاندارد مقاله موضوع با ارتباطي تأويل انواع از بخش ينا -1
  .دهيممي ارجاع بحارالانوار، 77 الي 69 صفحات به
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 كـه مـردم   .كنيدان امر را كه از شما هستند اطاعت       خدا و رسول و صاحب       ،آورديداي كساني كه ايمان   
و پـس از تفـسير رسـول        [توانند اكتفاكنند    نمي -مدد تفسير و شرح آن     و بي  -يهدر اين معني به تنزيل آ     

  ].توانست كه صاحبان امر را شناخته و خود را ملزم به تبعيت از ايشان بدانندخدا، خواهند
، درك هرچه بهتر موضوع مقاله خواهدداشـت سزايي در همقصود از اين بخش از تأويل كه اهميت ب 

به عبارت   .كندبايست تنزيل آيه را همراهي     مي - همان تفسير آيات مجمل است     كه -آن است كه تأويل   
 كه همان آيات    - و تنزيل  -است) ع( كه شرح و توضيح رسول خدا و امامان معصوم           -ديگر ميان تأويل  
 بنابراين در اين    .بودزدائي از فهم آيات خواهد    شودكه پيامد آن ابهام   تي حاصل  معي -باشدمجمل قرآن مي  

، امر و واقع امر به معروف به.يابدعنا و مفهوم حقيقي خود را بازمي، امر به معروف و نهي از منكر م     مقام
لايت منكرين مقام شامخ امامـت  ، سرباز زدن از پذيرش و     كرفرمان به شناخت امامان بر حق ونهي از من        

  .است

  :تأويله بعد تنزيله

ه فهي الامور التي اخبر االله عزوجل رسوله انّها ستكون بعده مثل ما اخبر به               و اما ما تأويله بعد تنزيل     «
من امور القاسطين  و المارقين و الخوارج و قتل عمار جري ذلك المجري و اخبار الساعه و الرجعـه و                     

بـل قـد    هل ينظرون الّا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من ق           « : صفات القيامه ، مثل قوله تعالي     
جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمـل غيـر الـذي كنـا نعمـل قدخـسروا                        

  )53اعراف،(» انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و             « :و قوله تعالي  

فهـذه  )  6و5قصص،(»منهم ما كانوا يحذرون     رعون و هامان و جنودهما      نمكن لهم في الارض و نري ف      
 ـ     »الايات و اشباهها نزلت قبل تأويلها و كلّ ذلك تأويله بعد تنزيله            اتي كـه تـأويلش     ؛و اما آن دسته از آي

 كـه پـس از      –واقع اموري است كه خداوند رسـول خـود را از وقـوع آن               باشد، در پس از تنزيل آن مي    
» ارقينم«و » قاسطين«نظير آنچه كه از امور مرتبط به       . است ساخته آگاه –بود  واهدرحلت آن حضرت خ   

اخبـار مـرتبط بـه    . گرددمياساس توجيه  هم بر اين     1نيز كشتن عمار    و به آن جناب خبرداد   » خوارج«و  
ــوع آن و ر ــتاخيز و وقـ ــة اآ  رسـ ــز از جملـ ــت نيـ ــاف قيامـ ــت و اوصـ ــت جعـ ــاويلات اسـ . ن تـ

  )90/77،ج1403مجلسي،(

                                                           
 پيشاپيش خدا رسول كه حالي در. رسيد شهادت به معاويه مزدوران وسيله به صفين جنگ در ياسر بن عمار -1
 يابإبن . (كشت خواهند بيدادگر گروه را عمار : الباغيه الفئه عماراً تقتل : بود داده خبر گونهاين او شهادت از
  ).2/89،ج1371عقوب،ي
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كـشند؟  آيـا جـزء تاويـل آن را انتظـار مـي       «: ، اين سخن خداوند است كه فرمود      ز جمله اين آيات   ا
مـسلماً فرسـتادگان    : گوينـد بودند، مـي  از يادبرده را   روزي كه تأويل آن بيايد، كساني كه پيش از آن، آن          

كه ] ممكن است [ند؟ يا   كنكنندگاني هستند كه ما را شفاعت     ر ما حق را آوردند، پس آيا شفاعت       ردگاوپر
- و آنچـه بـه دروغ مـي        زدنـد دهيم؟ به يقين به خود زيـان      كرديم، انجام شويم و غيرآنچه مي   بازگردانده

  ».شدساختند از آنان گم
اند منت نهيم و آنان     شدهم بركساني كه در زمين ضعيف شمرده      خواهيو مي «:ين گفتار خداوند  و نيز ا  

دهيم و از آنان، به فرعـون       ميگردانيم و در زمين به ايشان قدرت      اردهيم و آنان را وارثان      را پيشوايان قر  
  ».دادخواهيمكه از آن مي ترسيدند نشانو هامان و لشكريانشان، آنچه را 

ات پس از تنزيـل     بنابراين همة اين آي    .استشدهبه آن، قبل از تأويل آن نازل      اين آيات و آيات شبيه      
ويل است كه تنزيل آيات قرآن، همواره رنگ تازگي بـه خـود             در اين نوع از تأ     »شدخود تأويل خواهند  

فـراد و   دهـد و بـر ا     مـي يافته و به حيات خـود ادامـه       ي زمان و روزگاران متفاوت، جريان     در ط  گرفته و 
-ت و پيكرة خود به عيان مـشاهده گردد و معاني و مفاهيم جديدي را بر قام      مصاديق مختلف منطبق مي   

  .نمايدمي
 شـناخت   - چنانكه در بخش نخست مقاله بـدان پـرداختيم         -كه از ديدگاه اماميه   جان كلام آن است     

 ـ     زتأويل در سطح كلان  وتأويلِ معروف و منكر كه مورد نظر اين نوشتار است، ج                ه كـلام    بـا رجـوع ب
يم مستند به منابع شيعي وگزيده      دارمينابراين آنچه كه در ذيل تقديم     ب. باشدپذير نمي امكان) ع(معصوم  

و  بازشناسي معـروف از منكـر   منظوراست كه به) ع( امامان معصوم  بار پيشوايان برحق و   نان گهر از سخ 
  .شدخواهدتأويل وحقيقت آن دو بيان

  :از ديدگاه اماميه» معروف و منكر« تأويل -4

 را انـدكي از بـسيار روايـات معتبـري اسـت كـه آن              گردد، مشتي از خـروار و     ميآنچه در ذيل ارائه   
 - وجه مشترك تمام اين روايـات      .اندداشتهيراث ماندگار تشيع براي ما محفوظ     عنوان م ه به اصحاب امامي 

 واقع شـناخت امامـان بـر حـق و         ، به »معروف « آن است كه تأويل و حقيقت      -هيچ اختلاف وتفاوتي  بي
فين انكار مخال » منكر« و در مقابل تأويل وحقيقت       د از پيروي و تبعيت از ايشان است       متعهد دانستن خو  

  .باشددن از پذيرش حكومت باطل ايشان ميو سرباز ز) ع(اهل بيت 
آورد، آن  مغـان خواهـد    برايمـان بـه ار      ))ع(شناخت امام   (نقش راهبردي وكليدي كه تأويلِ معروف       

  و در مقابـل، انكـار چنـين معـروف          خواهـدكرد را به حريم امن ايمـان داخـل       است كه اين شناخت ما      
) ع( امام جعفرصادق    روست كه حضرت   ازاين .افكنداعتقادي درخواهد ر و بي  ومعرفتي ما را به وادي كف     

  :بار خويش چنين فرمودنددر كلام گوهر
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ما  ]مقام[ را بشناسد مؤمن است؛ وهركس كه        كه ما  هر ؛»كان مؤمنا و من انكرنا كان كافراً      من عرفنا   «
دان محبت و مهرورزي به خان    ) ع(خاطر است كه در بيانات معصومين     بدين. را انكاركند كافر خواهدبود   

 .اسـت شـده دينـي معرفـي   تـوزي نـسبت بـه ايـشان عـين كفـر و بـي              نبوت، عين ايمان و بغض و كينه      
  ).355همان،()حبنا ايمان وبغضنا كفر( ).1/354،ج1365كليني،(

هايي چون حكومت معاويه و يزيـد       آمده در تاريخ اسلام و ظهور حكومت      وجودهجريانات فكري ب  
گرفـت، از   و مخالفت با مقام شامخ امامت شكل      ني اميه و بني عباس، كه در راستاي ضديت          و خلفاي ب  

توان در سـه جنـگ جمـل و          را مي  براي مثال نمود آشكار آن     .جمله مصاديق بارز چنين منكراتي است     
فهمـان و    از كژ  اي بـا عـده     جنـگ، نـه كـارزار      واقع حقيقت اين سـه    كرد كه به   نهروان مشاهده  صفين و 

كـه  (هايي بود كه روياروي امام بر حـق          بلكه در برابر عينِ منكر و زشتي       ن اهل بيت  ردان و مخالفا  نابخ
  .بودندآرايي كردهصف) درآورندة قرآن صامت استو به نطق » معروف«خود تنديسِ 
 از زبـان     و كـرد عيان مـشاهده   در واقعه عاشورا به    توانيگري از تجسم معروف ومنكر را مي      نمونه د 

ولا  انـي لـم اخـرج اشـراً    «:  معروف كه خود تأويلِ معروف اسـت اينگونـه شـنيد           گرِبر حق وتأويل  امام  
اريد ان   في امه جدي صلي االله عليه و آله وسلم         خرجت لطلب الاصلاح  ولا مفسداً و لا ظالماً وانما         بطراً

 طغيـان و   كـشي و  مـن از روي سـتيز و سر        : »آمر بالمعروف وانهي عن المنكر واسير بسيره جدي وابي        
به كـسي سـتم روا دارم بلكـه         يا   كنم و خواهم كه در زمين فساد     و نمي  نكردمپيروي از هواي نفس قيام    

نمايم و بر اساس سـيره  نهي ) حكومت ناحق يزيد( عروف امر و از منكر فقط آن است كه به م  قصد من 
  ).26: ش1372آيتي،(. كنمرفتار )امير مؤمنان( و پدرم ) دارسول خ(و روش جدم
 در برابـر او،     شود كه بايد  ميمعرفي» منكر زمانه « عنوان  اه تأويلي است كه پسر معاويه  به       در اين نگ  

واقـع در واقعـه      بـه  .پايمردي نمـود   ورزند، ايستادگي و  جان و هرآنچه كه آدميان به آن عشق مي        با بذل   
كـرده و خـود را بـه حـق          ييآرادر ميدان عمل، روياروي يكديگر صف     منكر   عاشورا بود كه معروف و    

 تعريفـي   انداختـه و   منكـر، طرحـي نـو در       طلبان وخردمندان عالم نماياندند و در مقام تأويلِ معروف و         
در همين راستاست كه سرقت و دزدي در مقام تأويل، مفهـوم واقعـي خـود را                  .دادندواقعي از آن ارائه   

  : شناساندگونه به ما مياين
آنچـه   سزاي به را هاي مرد و زن دزد    ودست«:»... ايديهما جزاء بما كسبا    والسارق و السارقه فاقطعوا   «
  )38مائده،(. » ببريد،انددادهانجام
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ورود بـه حـريم ديـن از    بود كه بـراي   كسي خواهد– به ديگر سخن دزد واقعي     و -»دزد«كه تأويلِ   
ه حكم خـدا در ايـن       كه البت 1.»استيستگي راهزن دين وآئين مردم گشته     نگشته و با ناشا   درب آن داخل  
حكومـت    دست چنـين ناشايـستگاني از      باشد وآن اين است كه بايد     شفاف وروشن مي      خصوص كاملاً 

) ع(ويژه حضرت حسين بن علـي     سيره امامان معصوم به   . گردد قطع رهبري مردم و تصدي امور     ديني و 
  .گرددمين جريانات بر همين اساس توجيهنيز در برخورد با اي

خلاف اين باور و در مقام توجيه عملكرد بر» ابن تيميه « فتي است كه فردي چوناما جاي بسي شگ
د فتنه سبب ايجاحسين به«: كند چنين اظهار نظر مي-ستيزه برخاست كه با فرزند علي به  -فرزند معاويه 

جهت حفظ ملك و پادشـاهي      خواست او را بكشد؛ اما به     كرد و يزيد نمي   و شريّ بزرگ بر يزيد خروج     
: 1406إبـن تيميـه،  (.داد را نبايد مورد لعن و نفـرين قـرار      بنابراين يزيد .  مجبور به چنين كاري گشت     خود
  .  )252: 2،ج1400ه، و ابن تيمي207

 امر به پذيرش منكر اسـت كـه قـرآن كـريم از             پرواضح است كه اين اعتقاد خود نهي از معروف و         
  :استگونه سخن به ميان آوردهچنين پنداري، اينمبلغّان 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعـروف و يقبـضون ايـديهم                «
بـه  .  ديگرند بعضي] جنس[زنان منافق بعضي از      مردان و «؛: »نسوا االله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون      

خدا را  . مي بندند   ]نفاق ا از  [هاي خود را    دارند ودست دهند و از كارهاي نيك بازمي     ميكار ناپسند فرمان  
] از دايـره ايمـان      [ يقين منافقان همان بيرون رونـدگان      به .كردآنان را فراموش  ] نيز[ و خدا  كردندفراموش
  ).67توبه،(.»هستند

 ـ          انگيز ميان او و   يه با امير مؤمنان وگفتار بحث     مخالفت معاو  د ابن عباس نيز در همـين راسـتا و مؤي
  : سخنان پيشين است

: انا كتبنا في الآفاق ننهي عن ذكر مناقب علي فكـُف لـسانك عنهـا قـال                  :يه قال لابن عباس   انّ معاو «
سـل عـن    : أفنقراه ولانسأل؟ قـال   : نعم قال : افتنهانا عن تأويله؟ قال     :لاقال: افتنهانا عن قراء ه القرآن؟ قال     

ه    انّه منزّل عليهم افنسأل غيرهم؟اتنهانا ان نعبداالله عز       : غير اهل بيتك قال    معاويـه  «؛: وجل فاذاً تُهلك الامـ
ر مناقـب و    ايـم و مـردم را از ذك ـ        قلمرو تحت فرمان خود نامه نوشـته       ما به سراسر     :به ابن عباس گفت   

آيا مـا را از     : ابن عباس گفت  . پس تو نيز زبانت را از ذكر فضائل او بازدار         . ايمفضائل علي برحذرداشته  
؟ كنيمي آيا از تأويل قرآن ما را نهي: فتابن عباس گ  !خير: ادكني؟ معاويه پاسخ د   ميخواندن قرآن نهي  

 از: نكنـيم؟ معاويـه گفـت     ط بخوانيم اما از تأويلش پرسـش      را فق  آيا آن : داد ابن عباس ادامه    !آري: گفت

                                                           
 بيتاهل (ما: سارقا سمي ابوابها غير من اتاها فمن ابوابها من الا البيوت لاتؤتي و  والابواب الخزنهنحن  -1

 نخواهدشد وارد هاخانه به كسهيچ در، از جزكه  باشيممي آن هب ورود ودرهاي ومعارف علوم دارانخزانه)پيامبر
  ).154خ البلاغه،نهج  .(شودميناميده دزد ،شود وارد در غير از كس هر و
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سـؤالات خـود   است شدهها نازلكه اين كتاب بر آن   آيا درحالي   :ابن عباس گفت  ! نماشغيراهل بيت پرس  
اين [كني؟ كه اگر چنين كني    مييا تو ما را از عبادت خدا نهي       آ] اي معاويه  [ شويم؟يشان جويا را از غير ا   
  ).13: 1419عاملي،(»افكندرا به هلاكت خواهي] سلاميا[امت ] را بدان كه

و دشـمني بـا تنـديسِ معـروف و     است، بلكه مخالفت ) ع(اين مخالفت معاويه، نه مخالفت با علي      
طـور كـه    همـان 1.اسـت پذيرفتـه  صـورت  - كه عين منكر اسـت     -ه تبعيت از خود   ساختن ديگران ب  وادار
و از سويي ديگر با تهديد . ساختندميبه ايشان منعك سو، از گرويدن مردم را از ي   ) ع(ن اهل بيت  مخالفا

 اهـل بيـت    نمودند؛ اين شيوه اتخـاذي نيـز توسـط        ها را به خود متمايل مي     وتطميع ونيرنگ وفريب، آن   
بلكـه بـا روشـي مبتنـي بـر حكمـت          ،  د و تطميع ونيرنگ و فريـب       والبته نه با تهدي    -) ص(رسول خدا 

- بـه  واسـت شده همواره پيگيري  -هاي اخلاقي سوي معنويت و ارزش   دادن مردم به   سوق گرايي و وخرد

  .استر در طول تاريخ اسلام وجودداشتهمنك واقع اين نبرد وستيز ميان معروف و
  تكميل بحث، ابتـدا منظورشده و بهي از مباحث مطرحگيرش از نتيجه بخش پاياني از سخن و پي     در  

در مقام ارائه تعريفي واقعـي و تـصويري كامـل و            كه  ) ع(امام كاظم  از وهربارگفتاري گ  كلام خود را با   
كـردن  ا برجـسته  گيريم و پس از آن ب     ميپي    )تأويله مع تنزيله   (استشدهبيان» معروف ومنكر « شفاف از   
 ـ  اسـت و است كـه تأويـل آن هنـوز فرانرسـيده    يات قرآن كه از جمله آياتي     يكي از آ   ق در قيامـت محقّ

 فـساد و   و پيـشوايان جـور    عاقبت امامان بر حـق و ائمـه و        فرجام و   ) تأويله بعد تنزيله  ( خواهدگشت  
  .نشست به نظاره خواهيمرا پيروان هر دو

: قال) 33اعراف،(» واحش ما ظهر منها ومابطن    قل انمّا حرّم ربي الف    «: في قوله تعالي  ) ع(عن الكاظم «
القرآن له ظهر و بطن فجميع ما حرّم االله في الكتاب هو الظاهر و الباطن من ذلك ائمه الجور و جميع ما                      

اسـت كـه   شـده روايـت ) ع(از امام كاظم «؛:)»احلّ االله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك ائمه الحق         
چنـين  ) اسـت كـرده ت، چه آشكار و چـه پنهـانش را حـرام   م تنها كارهاي زش   پروردگار: بگو(درباره آيه 

، ظـاهري اسـت     قرآن ظهر و بطني دارد و تمام آنچه را كه خداوند در كتاب خود حرام دانـسته                : فرمود
پيشوايان جـور    امامان و ] در اين بخش از آيات    [ومقصود از باطن  ] حذر بود و پرهيز نمود    بايد از آن بر   [

.] اسـت شده و مودت به ايشان حرام برشمرده    اظهار ارادت  ها و  در كلام خدا، تمايل به آن      كه[  وفسادند
  ).53: 1362صفاّر، و 2/16ق،ج1380،ياشيع(

كـه بايـد بـه آن پايبنـد           [در مقابل تمام آنچه را كه خداوند در كتابش حلال دانسته ظاهري است               و
كـه اظهـار مـودت و         [نـد احقنا ائمه و پيشوايان بر    هما]  آيات در اين قسم از   [ و منظور از باطن     ] گشت

  ]. استاطاعت از آنان واجب

                                                           
 147 الي 120 : 8ج كثير، ابن النهايه و البدايه «كتاب به سفيان ابي بن معاويه واقعي چهره شناخت براي -1

  .يديافرممراجعه لبنان دارالكتب چاپ
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 ايـن دو گـروه      ائمه و پيشوايان باطل و هـر آنكـس كـه از            سرانجام امامان بر حق و     اما فرجام و   و
 »يوم ندعو كل أناس بـا مـامهم  «: تاستصويرشده ذيل است، اينگونه در آيه شريفه  پيروي و تبعيت كرده   

 روزي كه هر گروهي از مردم را با امامشان بخوانيم كه البته امامـان برحـق، پيـروان راسـتين                     :)71إسرا،(
   . الهي به سوي بهشت رهنمون خواهندشدرا به اذن خود
آتـش   اني قرار داديم كه بـه ؛وآنان را پيشواي»وجعلناهم ائمه يدعون الي النار ويوم القيامه لاينصرون      «
پيشوايان باطل، هم خـود درآتـشند         امامان و  و ).41قصص،(.»شوندنميريخوانند و روز قيامت يا    فرامي
  دهندمي خود به سوي آتش سوقبه جرم تبعيت از  خويش راپيروانوهم 

سـاري   نگون مند تبعيت از امامان بر حق كه به حق، تأويلِ معروفند و           اين است عاقبت پرشكوه و عزّت     
  .بودبه روز رستاخيز خواهنداقعي منكر و ذلّت امامان باطل كه تأويل و

  : گيرينتيجه

طلبـان اسـت و     جويان و حـق   و نشانه فطرت بيدار حق    » تولّي « تجسم و تبلور عيني   امر به معروف    
  .مشي امامت استتن از ظهور جريانات مخالف با خطنهي از منكر، برائت و بيزاري جس

صـدها مـصداق بـراي معـروف و     هـا و  ده) ع(چند در قرآن كريم و روايات رسيده از معصومين       هر
نمايـد، تأكيـد قـرآن كـريم بـر          ميميان، بيش  از ديگر مصاديق رخ      است؛ اما آنچه در اين      شدهنمنكر بيا 

 كـه بـا وجـودش، امكـان تحقـق      استتأييد و ياري رساندن به مصداق اتم و اكمل معروف    شناخت و 
مامان بر حق و پذيرش ولايـت مطلقـه         واقع شناخت ا   آن معروف به   و. آمدخواهدها فراهم ديگر معروف 

ر اسـت          رفع موانع براي ظهور آ     دردر عصر حاضر تلاش      ايشان و  در   و خرين فرد از آن خانـدان مطهـ
 نـاحق او در تـصدي امـور و         حـضور و بـروز بـه       كه ديگر منكرات، زائيده   -تنديس منكر   نماد و  ،مقابل

هاي مخالف با خط     حكومت - است ريخ اسلام يافته در تا  لآمده و تشكّ  وجودپيدايش جريانات فكري به   
خلفاي بنـي   حق معاويه و فرزندش يزيد و ديگر        توان به حكومت نا   ، مي كه از جمله   استرهبري ديني   

و ) ع(آثار اعتقاد به چنين گفتاري، پذيرش حقانيت امامـان معـصوم           پيامد و  .كرداميه و بني عباس اشاره    
هـا را بـر بنـدگان خـود واجـب           خداي متعال، پيـروي از آن     انكار چنين باوري، انكار حقيقتي است كه        

  »نساء/59يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول واولي الامر منكم، «: دانسته است
مـشي امامـت،     سياسي مخالف با خط    بروز چنين جريانات فكري و     بنابراين نامشروع بودن ظهور و    

ها و مهر تأييـد     يتي عبارت است از انكار همه خوبي      امشروعو پيامد چنين ن   . دخواهدشوضوح روشن به
 و    و اين است تأويـل اعظـم و حقيقـت معـروف              موانع پيش رو   مشكلات و  زدن بر همه ناملايمات و    

   .منكر
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Abstract 

The good and the evil are among the matters that have always been 

considered by the Shari’ah and its position and key role is not hidden from 

any thinker in order to fulfill the divine commands and decrees. There is a 

traditional view on the issue of enjoining the good and forbidding the evil 

and mentioning various examples and examining its effects and social 

consequences. But the thing that has been ignored is the Ta'wīl,  of good and 

evil and in other words, it is the example of Atamm and Akmal or the great 

Ta'wīl,  of these two phenomena. For this purpose, this article will seek to 

examine the good and the evil from the perspective of Ta'wīl,. The author 

believes that the realization of the good - with its definition and Ta'wīl,  - 

will be the basis for the emergence of all examples of good deed, and on the 

contrary, the denial of such a good deed will lead to the denial of other good 

deeds, and the command to all the evils. For this purpose, we will first have 

a short discussion about Ta'wīl, and penetration in science, and then we will 

examine all types of Ta'wīl,  due to the narration of Nu’mānī  and quoting 

Amir al-Mu’minin (AS) and then we will consider a part of the types of this 

Ta'wīl, l that is related to the subject under discussion. 
Keywords: Ta'wīl, Absolute Penetration, mystics and philosopher, 

Nu’mānī Scribe, Types of Ta'wīl,, Good, Evil. 

 

  

 


